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از موشک نازعات
تا واکسن برکت

دوم: با توجه به مشــکلات پیش بینی نشــده ناشــی 
از تکنولــوژی، تحریم ها و محدودیت زیرســاخت ها 
و امکانات کشــور، مســئولان ارشــد دولــت، تنها به 
وعده ها  و برنامه ها ی اعلام شده از سوی تولیدکنندگان 
داخلی بســنده نکنند و با تأمین واکسن از خارج، مانع 
وارد شــدن هزینه ها یی نظیر تلفات داخلی بیشــتر و 
ســفرهای خارجی برای واکســن شــوند. تصور کنید 
اگر آیت االله هاشمی رفســنجانی و فرماندهان نظامی 
کشــور به دنبال تأمین موشــک از خارج نمی رفتند و 
منتظر موشــک داخلی می ماندند، ما نمی توانســتیم 
هدف هایــی نظیر برج رافدین در بغداد را در آســتانه 
اجلاس کشــورهای عربی هدف قرار دهیم و عملا در 
جنگ شــهرها شکست می خوردیم که هزینه سنگین 

انسانی و نظامی برای کشور داشت.

ادامه از صفحه 2

ادامه از صفحه اول

 افسانه حسن و معدن
ایــن عبــارت آقــای معــاون دادســتان کل، به 
این معناســت که آقای حســن روحانی و دســتگاه 
اداری اش در اقدامــی خیانتکارانــه در حال مزایده 
معادن کشورند. پرسش از این مقام قضائی این است 
که برای پیشــگیری از وقوع جــرم چرا حکم توقیف 
ســامانه مربوطــه را در وزارت صمــت نمی دهید؟ 
شــما مقام قضائی هســتید و از قدرت و اختیار لازم 
برخوردارید. مگر این عین جمله شــما نیســت: «با 
عجله معادن رو گذاشــتن برای مزایده»؛ پس منتظر 
چه هســتید؟ چرا توقیف و تعطیــل نمی کنید؟ اگر 
این ادعا درســت باشد، اعمال خیانت آمیز در فروش 
معادن یعنی قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی درخصوص واگذاری ها و مقررات مربوط به 
مزایده ها نادیده گرفته می شــود؛ یعنی در ۳۱ استان، 
۳۱ مدیــرکل صنعت و معــدن و ۳۱ مدیرکل وزارت 
اطلاعات و ۳۱ مدیرکل وزارت اقتصاد و دارایی و ۳۱ 
مدیرکل فلان دستگاه همگی دست اندرکار یا حداقل 
شاهد و ناظر چنین تخلف عظیمی در کشور هستند. 
به این شــمار اضافه کنید وزیــران و معاونان آنها را. 
این به آن معناست که اساسا در این کشور معادن را 
می توان به این راحتی و در یک ماه به فروش رســاند 
و قوه مجریه جمهوری اســلامی دست اندرکار فساد 
بزرگی است. ســخن آقای معاون دادستان به زودی 
و به افزونگی از ســوی افرادی همچون «سهراب»، 
همان رزمنده قدیمی سابق و مبارز سایبری فعلی، در 
فضای مجازی بازنشر می شود و عامه مردم بی اطلاع 
آن را گواهی بر این می گیرند که فســاد از سر و روی 
کشــور بالا می رود؛ «شــاید هم برود! ما که از همه 
چیز مطلع نیســتیم». سخنان آقای سعید عمرانی را 
حمل بر دلســوزی ایشان می گذاریم و البته مسئولان 
دلسوز برای کشور ارزشمندند، اما از یک مقام قضائی 
انتظار می رود سخنش به اســتواری منطق حقوقی 
باشــد. از قاضی و دادرس انتظار صلابت حقوقی و 
اســتحکام منطقی می رود، نه شائبه سازی سیاسی و 
ابهام پــردازی اداری. بدیهی اســت که عامی و عالم 
باید به گونه ای متفاوت ســخن بگویند؛ چون از وزن 
متفاوتــی در جامعــه برخوردارند. یکی نشســته در 
گوشــه ای و دیگری جلوس کرده بر کرسی دادرسی. 
یکی با سواد سوم ابتدایی و کارشناسی ارشد اعطایی 
و دیگری با «دکتــرای» قضائی. این دو، باید از حیث 
اعتبار و بازتاب پیامد ها به گونه ای متفاوت ســنجیده 
شوند. سخنان مقام قضائی در فضای مجازی شتابان 
می تــازد و می پیچد و بر طبــل حقیقت می کوبد. در 
نــگاه عامه مردم، متهم، مجرم اســت؛ چون گوینده 
«یــک مقــام قضائی و لابــد آدم مطلــع و معتبری 
است». در «افسانه حسن و معدن» مهم تر از هر چیز 
قدر، شــأن و منزلت دستگاه قضاست که مورد توجه 
گفتار ماست. نگاه ما به قدر قوه قضا در این روزهای 
جمهوری اســلامی، نگاهی نگران و افســرده است. 

پرده اول، نتیجه گفتارهای ما در پرده دوم است.
پشــت پرده: دامنه پذیرش ادعاهــای بی پایه فقط 
به کم ســوادان محدود نمی شــود. من بســیاری از 
تحصیل کردگان و سخنرانان را می بینم که ادعاهایی 
را می پذیرند که از اســاس باطل است. ما انسان ها، 
گاهی بــه دلیــل تمایلات مان، از ســر صدق دروغ 
می گوییم و دروغ می پذیریم. در امور سیاســی، گاه 
برای «رضای خدا»!، نماز بهتان می کنیم. همه اینها 
در سایه ســار «رژیم حقیقتی» اســت کــه از باورها 
ساخته ایم. «رژیم حقیقت» یعنی سازه ای از باورها 
که انسان ها برای خود می سازند. بر اساس آن همه 
چیز را توجیه می کنند و هر غذای مســمومی را که 
به هاضمه آن سازه بخورد، می بلعند. اینک، موتور 
آن «رژیــم حقیقت» برای حســن روحانی به خوبی 
کار می کنــد؛ غافــل از آنکه همه اینهــا به زودی و 
بلکه از هم اکنون، به حســاب همه نوشته می شود. 
سال هاســت گروه های خاص، سخن بازان حرفه ای 
اســتخدامی و برخی تریبون ها، با ساده لوحی تمام، 
دیوار های کاذب از باورهای باطل بر ســاخته اند که 
آوار آن خواه ناخواه بر ســر خودشــان فرود خواهد 
آمد. البتــه ما انتظــار و آرزوی چنیــن روزهایی را 
نمی کشیم. مشــفقانه آنان را تنبه می دهیم شاید از 
حصار تنگ و مخوف خودبینی درآیند. راه را از چاه 
نشان می دهیم و تأکید می کنیم که باید به بازسازی 
اعتماد عمومی پرداخت. همه ما مسئول فروپاشی 

اعتماد هستیم.

با توجه به شــرایط کشور، می توان انتخاب وزیر خارجه دولت بعدی 
را مهم ترین چالشــی به شــمار آورد که آقای رئیسی با آن مواجه است. 
بی شک، وزیر خارجه مهم ترین عضو کابینه آینده خواهد بود؛ چرا که هم 
کشــور در تحریم است و هم با طیف گســترده ای از منازعات در سیاست 
خارجی مواجه است. طبعا، رئیس دولت بعدی حق دارد افراد همفکر و 
همسو با سیاست های داخلی و خارجی خودش را به عنوان وزیر برگزیند. 
وزرایــی که او برمی گزینــد و رأی اعتماد مجلــس را خواهند گرفت، در 
حکم سیاســت مدارانی خواهند بود که باید در خطوط اساســی با رأس 
قدرت همســو و همفکر باشند و به سیاست هایی که باید اجرا کنند، باور 
داشــته باشند. وزیر صرفا یک مقام اجرائی نیست که ضمن ارائه نظرات 
کارشناســی خود در داخل تشــکیلات صرفا مأمور اجرای سیاست های 

ابلاغی باشد.

در مــورد خــاص وزیــر خارجه، بــه دلیل تأثیــر متقابل سیاســت 
خارجی و سیاســت داخلی بر هم و نیز به دلیل ضرورت پاســخ گویی و 
مســئولیت پذیری، بــه طریق اولی بهتر اســت یکــی از نزدیکان فکری 
رئیس جمهور جدید عهده دار وزارت خارجه شــود. هم زمان، با توجه به 
دشواری ها و چالش های عظیم کشور در سیاست خارجی و اثرات آن بر 
شرایط اقتصادی کشور که در اوج بی سابقه ای قرار دارد، ضرورت بیشتری 
دارد که وزیر خارجه آتی شــناخت عمیق و دقیقی از روابط بین الملل و 
سیاست و حکومت کشورهای تأثیرگذار، داشته و هم زمان از درک علمی 
و واقع بینانه ای درباره موقعیت ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی 
برخوردار باشــد. در شــرایطی که در آن قرار داریم، یک تکنیسین تجربی 
روابــط بین الملل که ضمن اشــتغال به کار مدرکی هم گرفته اســت و 
تخصصش بیشتر کار راه اندازی دیپلماتیک است، مشکل می تواند کمکی 

به رفع مشکلات اساسی کشور در سیاست خارجی بکند.
بــه طور کلــی، یکی از دلایل ضعــف ما در سیاســت خارجی، عدم 
شناخت یا شناخت ناقص مقامات ما از دنیای خارج است. زندگی نکردن 
در خارج و ندانســتن یک زبان خارجی و استفاده نکردن مستقیم از منابع 
خارجی برای اطلاع از شــرایط بین المللــی و متکی بودن به ترجمه های 

دست وپاشکســته و بعضا تحریف شده و نداشتن مطالعات عمیق درباره 
حال و روز جهان از جمله علل ضعف ما در شــناخت دنیای خارج است 
و به این دلیل گاه انواع تئوری های توطئه مجال می یابند. کسی باید وزیر 
خارجه شــود که این ضعف ها را نداشــته باشــد. البته این نکات اگرچه 
درمورد وزیر خارجه با شــدت و حدت بسیار بیشتری مطرح است؛ اما با 
توجه به جهان به هم پیوســته و درهم تنیده ای که در آن زندگی می کنیم، 
ضــروری اســت همه وزرایــی که معرفی می شــوند، آگاهــی و دانش 
گسترده ای درباره مســائل بین المللی به طور اعم و آخرین دستاوردها و 
عملکردهای جهانی در حوزه تخصصی خود به طور اخص داشته باشند.
انتخاب وزیر خارجه همچنین باید با توجه به اولویت هایی که لاجرم 
در دستور کار او خواهد بود، انجام شود. اگر اولویت اصلی دولت آتی رفع 
مشکلات اقتصادی مردم باشد، بی شک تعیین تکلیف برجام باید اولویت 
اصلی سیاست خارجی دولت جدید و در صدر دستور کار وزیر خارجه آن 
باشد. شاهدیم که ارزش پول ملی و با اندک فاصله ای نرخ تورم در کشور 
ما عملا به تابعی از کم و زیاد شدن احتمال رفع تحریم تبدیل شده است. 
البته رفع سوءمدیریت و ایجاد سازوکارهای لازم برای مبارزه ساختاری با 
فساد فراگیر نیز دو گام اجتناب ناپذیر بعدی برای رفع مشکلات اقتصادی 

اســت. با توجه به اینکه تحریم خود به مانع مهمی در راه شــفافیت و 
قانون مداری به عنوان دو پیش شــرط غلبه بر سوءمدیریت و فساد تبدیل 
شــده است، چنانچه گام اول مورد اشاره برداشته نشود، برداشتن دو گام 

بعدی نیز چندان ممکن یا ثمربخش نخواهد بود.
اولویت بعدی وزیر خارجه باید تلاش برای ایجاد توازن در سیاســت 
خارجی باشد. با سیاســت خارجی نامتوازن هرگز راه به جایی نخواهیم 
برد. اســتفاده از رقابت بین قدرت ها و بلوک های جهانی همواره یکی از 
نقاط قوت کشورهای متوســط و کوچک بوده است. درباره لزوم توسعه 
رابطه با شــرق و کشــورهای همســایه اختلاف نظر یا مانعی در داخل 
وجود ندارد. حداکثر تلاش هم تاکنون در این زمینه شــده و باید بشــود؛ 
اما مشکل این اســت که اقتصاد ما و اقتصادهای همسایگان و شرقی ها 
مکمل یکدیگر نیســتند. آنها در حوزه ســرمایه، فناوری و مدیریت روز یا 
حرف چندانی برای زدن ندارند یا در غیاب رقیب، فشار چندانی برای کار 
با ما در این حوزه ها احســاس نمی کنند. در نتیجه، رابطه ما با شــرقی ها 
و همســایگان تاکنون عمدتا محدود به خام فروشــی و خرید مصنوعات 
از برخی از آنها بوده اســت. به علاوه، سیاســت خارجی نامتوازن تاکنون 

موجب شده که در حوزه های ژئوپلیتیک نیز بهره چندانی از شرق نبریم.

 

پس از برگزاری انتخابات اخیــر، با تمام حرف و حدیث های آن که دیگر 
باید به دست فراموشی ســپرد و به روزمرگی جریانات و تحولات کشور که 
رودرروی بسیاری از معضلات قرار دارد پرداخت، از بین تمامی موضوعاتی 
که محافل سیاســی و فکری کشور را به جهات و از دریچه های مختلف به 
خود مشغول کرده اســت، وضعیت و ترکیب دولت آتی و کابینه سیزدهم 
که باید سرنوشت و مقدرات کشور را برای حداقل چهار سال آینده در دست 
بگیرد، از اهمیــت و جایگاه به خصوصی برخوردار اســت که پرداختن به 
آن از برخــی جوانب می  تواند لنگرگاه و کورســوی امید جامعه برای عبور 
از شــرایط بحرانی فعلی را تصویر کند. ظاهــرا اقدامات و تحرکاتی که در 
جهت تشــکیل دولت در فاصله پایان انتخابات تا به امروز در دست انجام 
بوده، برای رسیدن به این شــناخت و باور است که تیمی تدارک دیده شود 
تا جوابگوی مطالبات مردم و منعکس کننده شعارها، اظهارات و قول های 
دوران انتخاباتــی بوده و هم زمان اقناع کننــده متولیان و صاحب منصبانی 
باشد که در فراهم سازی مقدمات پیروزی و دستیابی به ریاست قوه اجرائی 
کشــور، نهایت همکاری و مساعدت را در ابواب و سطوح مختلف به عمل 
آورند. در اولین نگاه، این گونه به نظر می رســد کــه از دیدگاه رئیس دولت 
آینده کشــور، نظرات مردم در گزینش اعضای کابینه نقش مهمی داشته و 
اعلام عمومی ســازوکاری برای دریافت نظرات مردمی، اقدامی عملی در 
تحقق این نظر و ایده بوده اســت. اینکه مســیر مراجعه به آرای عمومی و 
آگاهی از نظرات مردم در خصوص اعضای کابینه با مسیری که نظام در راه 
انتخاب رئیس جمهور پیش پای مردم قرار داده است، چه میزان مطابقت، 
همراهی و همسویی داشــته و چگونه می توان تفاوت های این دو مسیر را 
توجیه و تفسیر کرد، بحث مســتوفایی است که باید توجه مسئولان به آن 
جلب شده باشــد. در کنار این واقعیت، اصولا نظرخواهی از مردم در قبال 
موضوعــی که در اصل در ظرفیت دیگری بر عهده متولیان تعیین کابینه و 
پاسخ گویی های بعدی آنها در قبال نتیجه عمل خود است، مقوله ای است 
که برای اولین بار در کشــور و پس از انتخاب رئیس جمهور، در حال وقوع 

بوده و باور به آن مستلزم گذشت زمان و ارزیابی نتایج خواهد بود.
البتــه امروزه و در اغلب کشــورهای مبتنی بر دموکراســی و انتخابات 
ریاست جمهوری، معمولا کاندیداها هنگام معرفی خود به افکار عمومی، 
چه از طریق احزاب و چه به عنوان مقولاتی با مشــخصات هر کشــور، تیم 
همــراه خود یا حداقل امهــات آن  را به نوعی در معــرض دید و قضاوت 
همگانی برای رأی دادن قرار می دهند و پس از برگزیده شدن با همان افراد، 
همراهان رئیس جمهور در کابینــه و در مصادر مد نظر قرار می گیرند و این 
روند تحت عناوینی همچون «کابینه در ســایه» یا «رئیس جمهور همراه با 
معــاون وی» (در آمریکا) و دیگر نمونه ها و مقولات در کشــورهای دیگر، 
روشــی در تعیین کابینه و همراهان رئیس جمهور برای تصدی امور تلقی 
می شــود. با وجود اظهارات و اقدامات رئیس جمهور منتخب در چارچوب 
این فرض که به صورت مستقل و بدون وام داربودن به دسته  ها و گروه های 
سیاســی و جناحی وارد صحنه انتخابات شــده و شایسته سالاری میزان و 
ترازوی انتخاب همکاران ایشان است و با اعلام سامانه نظرخواهی مردمی 
بر این نظر تأکید کردند، واقعیت صحنه انتخابات و دسته بندی های سیاسی 
و جناحــی موجود، اجازه کنارگذاشــتن این واقعیــت را نمی دهد که تنها 
اکتفا کردن بــه اظهارات و نظرات اصولی و محوری رئیس جمهور منتخب 
برای تعیین کابینه، کفایت نمی کنــد و نمی توان نقش همراهان و یاورانی 
را که تحت هر عنوان در طول مســیر رسیدن به پاستور ایشان را مساعدت 
کردند، منتفی دانست. بنابراین از این مرحله به بعد است که نقش و میزان 
تأثیرگذاری ائتلاف و مؤتلفان در تشــکیل دولت آتی مشخص می شود که 
دیدگاه های مجلس در قبال کابینه، گروه های سیاسی همراه و همسو، افراد 
و شــخصیت های مؤثر در کســب آرا، ترکیب و دیدگاه های هفت کاندیدای 
احراز صلاحیت شــده شــورای نگهبان و کنار کشــیدن گروه کثیــری از این 
کاندیداهای فرضی قبل و بعد از اعلام نظر شورای نگهبان به نفع کاندیدای 
منتخب و بسیاری عوامل دیگر را می باید مد نظر قرار داد. در همین مرحله 
اســت که این ســؤال درباره کارایی و میزان تأثیر نظرات مردم در «سامانه 
نوظهور» در میان امواج مؤثر در تعیین اعضای کابینه مطرح می شــود که 
هــدف واقعی از طراحی و ارائه ســامانه نظرخواهی مردمی برای معرفی 

افراد کابینه چه بوده است؟
آنچه از اولین اظهارات رئیس جمهور منتخب در خصوص راهبرد دولت 
آینده برای به دست گرفتن مقدرات اجرائی کشور برداشت می شود، در وهله 

اول حکایت از تفاوت های آشــکار و اعلام شده ای دارد که در قبال آنچه در 
هشــت سال گذشته از سوی دولت های یازدهم و دوازدهم به اجرا درآمده 
است، به وجود خواهد آمد و علی القاعده راهبرد جدید، الزامات و نیروهای 
اجرائی متناســب با این مسیر متفاوت از گذشــته را نیز نیاز دارد و بنابراین 
به نظر می رســد این شــرایط در تعیین مشــخصه ها و ضروریت های لازم 
برای اعضای کابینه سیزدهم و به خصوص در تعیین مسئول آینده دستگاه 

دیپلماسی کشور حائز اهمیت فراوان است.
اینکه ملاک انتخاب وزیر خارجه برای اجرای سیاســت خارجی کشــور 
چگونه باشــد، سؤال چندان مشکلی نیســت که نتوان از میان کاندیداهای 
بالقوه و فراوان این منصب حســاس دولت و کشــور، افرادی را مد نظر قرار 
داد. با این حال، مقدمه این انتخاب، الزاماتی است که می تواند جهت حرکت 
و سمت و ســوی دیپلماسی آینده جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار 
دهد. علاوه بر تجربه کاری، آشنایی کافی با گردش کار در دستگاه سیاست 
خارجی، مقبولیت در میان مجموعه ای که قرار اســت به همراه آنان اجرا 
و پیگیری سیاســت خارجی در سطح داخل و خارج از کشور در دستور کار 
باشــد، شــناخته بودن مکفی برای مجامع بین المللی و به ویژه حوزه های 
مشخص در اولویت های سیاست خارجی کشور، زبان دان و مسلط به بیان 
نظرات و دیدگاه های خود بدون واسطه بودن، کسب اجماع داخلی از منظر 
دیدگاه های سیاسی و جناحی تشــکیل  دهنده و حمایت کننده دولت آینده 
که مقبولیت داشتن در مجلس شورای اسلامی از اهم آن است و سرانجام 
کســب نظر مقام معظم رهبری که بر اســاس عرف از ضروریات اولیه در 
تعیین برخی از وزرای کلیدی کابینه از جمله وزیر خارجه است، اقتضائات و 
ظرفیت هایی هستند که از اهمیت و جایگاه خاص خود در انتخاب وزیر امور 
خارجه برخوردارند. همچنین و از دیدگاه کلی، قبول این واقعیت که کشور 
در ســال های اخیر رویاروی مشکلات فراوان اقتصادی ناشی از تحریم های 
فزاینــده بین المللی و به خصوص ایالات متحده قرار داشــته و بر اثر آن با 
وضعیتی روبه روســت که خروج از آن باید از اولویت های دولت سیزدهم 
باشد، چارچوب اجرائی نگاه به دنیا و مناسبات آتی کشور را رقم خواهد زد.
اینکــه عبــور از دوران تحریم ها و سروســامان  دادن بخــش مهمی از 
روابط خارجی کشــور از مســیر تحقق اجرای کامل برجام و بازگشت کلیه 
امضاکنندگان این موافقت نامه بین المللی به تعهدات خود می گذرد یا اینکه 
برجام همه مقدرات کشــور نبوده و نباید معطل آن ماند و ســراغ راه های 

نافرجام غیرمعقولانه قبلی همچون دورزدن تحریم ها با هزینه مندترکردن 
حســاب های پرداختی کشور یا تحرک دیپلماســی «نامعلوم» برای «ایجاد 
اتحاد بین کشورهای دچار تحریم» یا سایر مسیرهایی که قطعا «پاسخ گوی 
اجرای برجام» برای مشکل گشــایی کم هزینه تر مشکلات کشور را نخواهند 
داشت، راهبردی است که دولت آینده و به خصوص وزیر امور خارجه کابینه 
ســیزدهم باید از قبل تکلیف خود برای چگونگی برخــورد با این فرایند و 

شرایط درگیر کردن جامعه با آن را روشن کرده باشد.
البته باید توجه داشــت که در «کلان امور» کشــور در اجرای شــعار نه 
شــرقی نه غربی که یکی از اصول اساسی و شناخته شده سیاست خارجی 
نظام اســت، همچنان در انتخاب جایگاه خود در تحولات بین المللی دچار 
نوعی وسواس و حساسیت بجا برای انتخاب نهایی و قطعی بوده و اگرچه 
در سال های اخیر موضوع نگاه به شرق تحت تأثیر برخی ناکارآمدی رفتاری 
و بدعهدی های غــرب، به خصوص در قبال برجام، شــرایط باثبات تری در 
بروز رفتارهای بین المللی و تنظیم مناســبات خارجی جمهوری اســلامی 
ایران ایفا کرده و به تدریج ممکن اســت به حرکت قطعی راهبرد کشور به 
سمت شــرق تبدیل شود، با نگاه به زیرساخت های عمومی کشور، الزامات 
و هزینه هایی که هرگونه گردش راهبردی در سیاست های کلان اقتصادی، 
صنعتی و مالی کشور ممکن است هزینه های سنگین و سرسام آور و بعضا 
جبران ناپذیر را تحمیل کند و از طرفی فضای بین المللی ناشــی از شــرایط 
نوین رویارویی آمریکا و غرب با پدیده چندوجهی چین در فضای جغرافیایی 
هند و پاســیفیک و تحولات در حال وقوع در منطقه آســیای غربی و حوزه 
پیرامونی جمهوری اســلامی ایران، الزاماتی هستند که دیپلماسی کشور در 
دولت ســیزدهم باید در یک مسیر اساســی و استراتژیک به گونه  ای هدایت 
شــود که با کمترین تلاطمات و زیان های جانبــی، بهره برداری حداکثری از 
فرصت پیش رو و رخدادهای در حال تحول منطقه  ای، مناسبات خارجی و 
بین المللی خود را تنظیم و به اجرا درآورد و برای «راهبری» این «راهبرد»، 
قطعا تجربیات و امکانات بالقوه مجموعه دیپلماســی دهه های گذشــته 
کشــور و به خصوص کسانی که در این ســال ها فارغ از تمامی گرایش ها و 
جناح بندی های سیاســی داخلی، بر محور منافع ملــی در خدمت اجرای 
دیپلماســی نظام بوده و از «درون و برون» تحــولات بین المللی را تجربه 
کرده اند، می تواند قابلیت های بیشــتری برای اجرای دیپلماســی مبتنی بر 

منافع ملی و خروج کشور از شرایط پیش  رو را داشته باشد.

زینب اســماعیلی: واقعیت صحنه همیشه از آنچه فکر 
می کنیم، بزرگ تر اســت. شــاید در نام و روی کاغذ، وزیر 
خارجه دولت ســیدابراهیم رئیسی شــدن کار سهلی به 
نظــر بیاید؛ اما در واقعیت حتمــا وزیر خارجه جمهوری 
اسلامی ایران شدن، کار سختی است؛ زیرا قرار است فرد 
جدید جانشین محمدجواد ظریف بشود. با همه انتقادها 
و اعتراض ها و تخریب هایی که در هشت سال گذشته نثار 
او شد، نمی توان سختی کار او را نادیده گرفت. او در همه 
سال های وزارتش با ارتشی در داخل و ارتشی در خارج در 

حال جنگ بوده؛ اگر چه شغلش دیپلماسی بوده است.
کمتر از یک ماه دیگر ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور 
منتخب، باید اسامی اعضای کابینه اش را برای رأی اعتماد 
به مجلس شــورای اســلامی معرفی کند. درباره اغلب 
وزرایی که او قرار است به کار بگیرد، تصویر روشنی وجود 
ندارد؛ اما بازار گمانه زنی ها داغ است و اهالی هر حوزه ای 
با اسامی متفاوت و گاه غریبی برای نشستن روی صندلی 
وزارت مواجه می شــوند. وزیر خارجه دولت ســیزدهم 
کیســت؟ این حتما سؤال مهمی اســت. چه کسی قرار 
است بالاخره شاخ غول تحریم ها را بشکند؟ آیا قرار است 
اساســا این غول، کمر خم کند یا نه؟ چه کسی قرار است 
با قارچ بزرگی که در افغانســتان روییده، مواجه شــود؟ 
اساسا می خواهد مواجه شود یا در سکوت با آن کنار آید؟ 
مســئول تنظیم رابطه با شــرق و غرب جهان، کشورهای 
خلیج فارس و منطقه پرآشوب خاورمیانه قرار است چه 
کســی باشد؟ اساســا فرد منتخب قرار است تنها مجری 
باشد یا شأنی از تصمیم ســازی و مشورت را در نهادهای 
بالادستی خواهد داشت؟ و سؤال مهم تر اینکه قرار است 
چه کســی نماینده ۸۰ میلیون ایرانی باشد و از منافع آنها 
در جهان صیانت کند؟ آیا اساســا قرار است چنین اتفاقی 
رخ دهــد یا تنها منافع رأی دهندگان ارجح اســت؟ همه 
اینهاست که نشــان می دهد جانشین محمدجواد ظریف 
بودن کار سختی است؛ همان طور که برای او سخت بود 
وقتی با وزرای خارجه قوی تاریخ ایران از قبیل محمدعلی 

فروغی مقایسه می شد.
آنچه بیش از همه گمانه زنی درباره وزیر خارجه آینده 
را ســخت می کند،  اعلام استقلال رئیس جمهور منتخب 
از جریانات سیاســی شناخته شــده کشور اســت. اگرچه 
نزدیکــی جریان فکری او به طیــف اصولگرا را نمی توان 
نادیده گرفت؛ اما انشــعاب های متفاوت، ســختگیری و 
ســهل گیری های این طیــف در مواجهه بــا جریان های 
داخلــی و خارجی -کــه نمونه خاصــش را می توان در 

سال ها ناسزا گفتن به برجام و اکنون مدعی آن بودن دید- 
جمع بندی را سخت می کند.

سعید جلیلی کجا می ایستد؟
امــا وزیر خارجــه آینده حتما تابعــی از چینش کلی 
کابینه اســت؛ به ویژه جایگاهی که احتمــال دارد دولت 
رئیسی برای سعید جلیلی در نظر بگیرد؛ کاندیدایی که دو 
روز قبل از انتخابات به نفع او از ادامه رقابت انصراف داد. 
سعید جلیلی مدعی کار و تجربه در حوزه های دیپلماتیک 
اســت و نشانه اش دبیري او بر شورای عالی امنیت ملی و 
هیئت مذاکره ایران در دولت احمدی نژاد اســت. اگرچه 
باید دید او مایل به ادامه کار در دولت ســایه اش است یا 
بالاخره نوشــتن املا را آغاز می کند تا دیگران غلط های او 

را بگیرند.
از کن تا امام صادق

جلیلی در کسوت ریاست بر شورای عالی امنیت ملی 
یک یار همیشگی داشته که در جریانات مذاکرات حضور 
فعال داشــت، آن هم علی باقری کنی اســت. فردی که 
ســابقه کار در حوزه آمریکا و اروپــای وزارت خارجه در 
دولت احمدی نژاد را دارد و اکنون در بازار شــایعه نام او 
به عنوان وزیر خارجه احتمالی مطرح است؛ اما آنچه به 
این شایعه قوت می بخشد، استقرار موقت علی باقری کنی 
در وزارت خارجــه بــرای انتقال اطلاعــات و برنامه های 
کاری از وزارت خارجه ظریف اســت. باقری کنی در اولین 
ملاقات خارجی رئیســی بعد از انتخابش با وزیر خارجه 
هند نیز حضور داشت. شاید این تصویر در تمام چهار سال 
آینده تکرار شود و او را همراه همه میهمانان خارجی در 
ملاقات با رئیس جمهور ببینیــم. باقری کنی در همه این 
سال ها با طیف اصولگرا محشور بوده، از معاونت سعید 
جلیلی به معاونت ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه رسید،  

معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر. از سال هایی که 
مذاکره کننده ارشد هســته ای ایران بوده، تاکنون محاسن 
ســپید کرده و همچنان رابطه چندانی با رسانه ها ندارد و 
مصاحبه مفصلی با او نمی توان یافت تا با نظراتش آشنا 
شد. املای نانوشته هم که حتما غلطی ندارد. باقری کنی 
یــک امتیاز بــزرگ دارد که برای دولت رئیســی می تواند 
جذاب باشــد. او عضو یک خانواده بزرگ مذهبی است و 
حتی وصلت او نیز با خانواده ای مذهبی بوده اســت. او 
بــرادرزاده محمدرضا مهدوی کنی اســت،  روحانی مورد 
وثوقــی که در ســال های آخر حیاتش نقــش مثبتی در 
ایجاد تعادل بین جریان های سیاســی ایفا می کرد. علی 
باقری کنی مانند ســعید جلیلی و همفکران شان از طیف 
تحصیل کردگان دانشــگاه امام صادق اســت که به نظر 
می رسد جایگاه خوبی در دولت سیزدهم خواهد داشت. 
چراغانی و شــربت دادن دانشجویان دانشــگاه در میانه 
کرونا و کارزار انتخاباتی مقابل دانشگاه امام صادق شاهد 

کوچکی از این آینده پیش رو بود.
یک چهره آشنا در منطقه

حســین امیرعبداللهیان نیز گزینه ای است که طیفی 
از اصولگرایان علاقه مند انتخاب او به عنوان وزیر خارجه 
هســتند. اگرچه خودش این احتمــال را رد کرده و بعد از 
انتخابات ســال ۹۶ نیز در پاسخ به سؤال من که آیا گزینه 
آقای رئیســی برای وزارت خارجه بودید، پاســخ داد که 
افراد دیگری نزدیک تر از او به آقای رئیســی هستند (نقل 
به مضمون از مصاحبه ای که در روزنامه «شــرق» چاپ 
شده است). اما امیرعبداللهیان چند امتیاز دارد. با ساختار 
وزارت خارجه آشناست، اطلاعش از مناسبات منطقه ای و 
تسلطش به چند زبان، جزء امتیازات اوست و نهاد همکار 
وزارت خارجه یعنی ســپاه قدس نیــز رابطه خوبی با او 

دارد. البته به نظر می رســد کابینه سیزدهم حتما فردی 
مورد قبول این نهاد را به وزارت خارجه منصوب می کند؛ 
اما حسین امیرعبداللهیان در بین کشورهای منطقه نماد 
چنــدان مثبتی در رابطه آنها با جمهوری اســلامی ایران 
نیســت و همین تصویر نه چندان مطلوب می تواند روی 
رابطــه با اروپا و آمریکا نیز تأثیر بگــذارد. امیرعبداللهیان 
سفیر ایران در بحرین بوده، معاون عربی و آفریقایی وزارت 
خارجه دولت احمدی نژاد بود؛ اما در دولت اول روحانی 

نیز ابقا شد.
صفری نیز گزینه است

یکــی دیگــر از گزینه هایــی که ایــن روزهــا در بین 
دیپلمات ها اســمش به عنوان وزیر خارجه آینده شــنیده 
می شود، مهدی صفری است. دیپلماتی با سابقه سفارت 
در روســیه، اتریــش و چیــن. او در همه این ســال ها در 
حوزه های مختلف از آســیا تا اروپا و حوزه اقتصادی کار 
کــرده اســت. او در دولت دهم، بعــد از علی باقری کنی 
به ســمت معاونت اروپایی وزارت خارجه منصوب شد؛ 
طیفــی از دیپلمات ها که با منوچهر متکی و همکارانش 
کار کرده اند. اگرچه سن و وضعیت صفری این را به ذهن 
متبادر نمی کنــد که او چابکی مورد نیــاز وزیر خارجه را 
داشــته باشد، با این حال اســم او در برخی محافل شنیده 

می شود.
آیا عباس عراقچی ابقا می شود؟

برخــی مطلعان این حوزه معتقدنــد عباس عراقچی 
نیز گزینه ای اســت کــه روی میــز رئیس جمهور منتخب 
بــرای وزارت خارجه اســت. اگرچه گزینــه عاقلانه ای به 
نظر می آید؛ اما بســیار بعید به نظر می آید. البته در عالم 
سیاست و بده بستان های سیاســی نباید هیچ احتمالی را 
نادیده گرفــت. عباس عراقچی را می تــوان پرتلاش ترین 

دیپلمــات فعلــی ایران دانســت. او به انــدازه ظریف به 
مباحث حقوق بین الملل اشــراف دارد و برجام را از نقطه 
صفر تــا صد به خوبی می شناســد. اگرچه بــرای دولت 
رئیسی در فضای سیاسی داخلی کم هزینه نخواهد بود که 
عراقچی را برای وزارت خارجه پیشنهاد کند؛ اما می تواند 
انتخاب خوبی باشــد. حتی ابقای او به عنوان معاون وزیر 
خارجه نیز می توانــد بازوی کمکی خوبی برای وزیر آینده 
باشــد. اگرچه قانونا معاونــان وزیر لازم نیســت به تأیید 
رئیس جمهور برســند؛ اما عرفا درباره وزارت خارجه این 
کار صورت می گیرد. آقــای عراقچی تاکنون تأیید محمود 
احمدی نژاد و حسن روحانی، دو رئیس جمهور از دو طیف 
متفاوت فکری را به دســت آورده، بعید نیســت که تأیید 
ابراهیم رئیسی را نیز به دست آورد. بد نیست یادآوری کنم 
که عراقچی از فروردین ماه تاکنون با تأیید مقامات ارشــد 
نظام در حال هدایت مذاکرات در وین اســت و این یعنی 
او در ســطح بالایی از مقبولیت در نظام برخوردار اســت. 
عراقچی در جلسه ظریف با رئیســی که بعد از انتخابات 
برگزار شــد، نیز حضور داشت. شــاید همه این پتانسیل ها 
آقای عباس عراقچی با آن کیف ســیاه کوچک را که لای 
بازوانش جا می دهد، کاندیدای نشستن بر صندلی وزارت 
کند،  اگر نه، در همان سمت معاونت سیاسی باقی بگذارد.

کارمندی که خوب کار می کند
کاظم غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، نیز گزینه ای است که اسمش شنیده شده، او 
البته دیپلماتی است با سابقه کار در حوزه خلع سلاح اما 
بخت با او یار بوده و همکاری با آقای رئیسی را در سمت 
معاونت بین الملل و قضائی حقوق بشــر آزموده است. 
آن هم زمانی که ســال ها این ســمت به نام محمد جواد 
اردشــیر لاریجانی نوشــته شــده بود؛ اما با افول خاندان 
لاریجانی در قوه قضائیه، او نیز از سمت خود کنار گذاشته 
شد. غریب آبادی اگرچه فردی سیاسی به نظر نمی آید؛ اما 
اظهاراتش در همین دو ســمت اخیری که داشــته نشان 
می دهد او می تواند دســتورات را به خوبی و در چارچوب 
تعریف شده اجرا کند؛ اما ناگفته پیداست که این سطح از 
کاربلدی در اجرا، امتیاز بالایی برای تصدی وزارت خارجه 

به فرد نمی دهد.
اگرچه بعید به نظر می رســد که تا یک ماه دیگر، افراد 
دیگری هم به این اســامی اضافه شوند؛ اما نمی توان به 
قطعیت گفت وزیر خارجه آینده یک نفر از همین اسامی 
باشــد. چینش کلــی کابینه شــاید کاندیداهــا را متأثر از 

تغییراتی کند که صبح روز تحلیف همه را غافلگیر کند.

وزیر خارجه دولت بعدى و اولویت هاى او

 کوروش احمدى
 دیپلمات سابق

مصائب جانشین ظریف شدن
نگاهی به گزینه هایی که به عنوان وزیر  خارجه آینده مطرح هستند

چشم انداز پیش روى کابینه سیزدهم

 ابوالقاسم دلفى
 سفیر سابق ایران در فرانسه


